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  . می رسد »خیر اول محض«
دلدادگی اسـت  بر اثر این . با شهود خیر محض طبعاً  به او دل می بندند

در اثـر  . که نور خیر محض بر او افاضه می شود و با وي متحد می گـردد  
وجودش غرق در لذتی درونی و پایدار  ي هغرقه شدن در نور این خیر، هم

  :شود می گردد و مست می) سرور (
  چنان مستم که هشیاران آگاه

  ه ماهـــن پرسند راه خانـم ز
  :رهد نگناي مرام ماده میست که او از تبه وسیله این مستی ا
  رد خانهــا را که بـــم من مست و تو دیوانه

  کم خور دو سه پیمانه مــد بار تو را گفتـص
  بینم در شهر یکی کس را هشیار نمی

  و دیوانه هر یک بتر از دیگر شوریده 
نه عاشقی . در این مرحله است که نه عارفی باقی می ماند و نه معروفی 

  :و نه معشوقی
  ه خمارمــی دل و دستارم در خانــمن ب

  یک سینه سخن دارم این شرح دهم یا نه
بی دل و دستار شدن، یعنی شعله کشیدن عشق واحـد مطلـق در جـان    

  :یعنی همه او شدن. عطشان عارف
  ترسم اي فصاد اگر فصدم کنی

  یـــر را بر رگ لیلی زنــنیشت
ن تـرین  هنرمند، آن عاشقی است که حـرارت ایـن عشـق را در آتشـی    
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بیان ممکن انتقال می دهد چنان که همه را به تجربـه کـردن   ) عاطفی ترین(
  .این عالم فرا خواند

  دید مجنـون را یکـی صـحرا نـورد    

  

  
 ـان بادیـه بنشسـته ف  ــدر می     ردــــ

 ـانگشـتان قل  ساخته بر ریگ ز     مـــ

  

  
  می زند حرفی به دست خـود رقـم    

  اي مفتون شیدا چیسـت ایـن   :گفت  

  

  
  ویسی نامه سوي کیست ایـن؟ می ن  

  هر چه خواهی در سوادش رنج بـرد   

  

  
  ی ستُردــتیغ صرصر خواهدش حال  

 ـ ــک     دش ـی به لوح ریگ بـاقی مان

  

  
  تا کس دیگر پس از تو خوانـدش؟   

  دهـم   شرح حسن لیلـی مـی  : گفت   

  

  
  دهـم  ی مـی ــــخاطر خود را تسل  

ــا     ــامش اول و زقف ــم ن ــی نویس   م

  

  
ــی نگــارم نـمــ     اـامــه عشــق و وف

  نیست جز نامی از او در دست مـن   

  

  
 ـــزان بلندي یافت ق     نـدر پست م

  ناچشــیده جرعـــه اي از جـــام او   
  

  
 ـ      ی کـنم بـا نـام او   ـعشق بـازي م

  )عبدالرحمن جامی (   
  :هنرمند، شارح حسن لیلی اصل است

  تو پنداري که من لیلی پرستم؟
  ن آن لیلاي لیلا می پرستمــم

؛ کـه اگـر آن   ، روشن نبودن خاستگاه عشق استدر هنر امروزنکته مهم 
شود و در کف  روشن شود تا بدین حد واژه عشق، دستمالی و مستعمل نمی

  .افتد کفایت هر لولی کذاب مشوش نمی بی
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چـرا کـه ذهـن عرصـه     . خاستگاه عشق، قلب انسان است نه ذهـن او  
اص و امور متـداول  دانشی که ما درباره اشیا و اشخ. تصویر و تصور است 

بنابراین یک امر مفهـومی  . یک ذات تصویري دارد ) مثلاً الکتریسیته(داریم 
نیسـت   »جوهري«و چون . براي همین است که محتوا و جوهر ندارد. است 

  .نیست هم است پس قادر به شورآفرینی »مفهومی«و 
عشق وقتی جوهري نباشد بر اثر اولین بی وفایی معشوق تبدیل به تنفـر  

  :شود می
  ا اطیب فیه جل باریکــم

  1کم تزجرنی و کم ادرایک 
زیرا بر اساس مناسبتی و غرضی . اما عشق واقعی هرگز تغییرپذیر نیست

. ، عوضی هـم در کـار نیسـت   نشده است و چون غرضی در کار نیستبنا 
  .بنابراین عاشق براي مطالبه چیزي از معشوق به او دل نداده است

یعنی بـراي بـروز آن مناسـبتی    . ون جوهر استدوستی ذهنی، تصویر بد
من آن فرزند وزیـرم را از آن فرزنـد   : مثل این است که بگوییم: لازم است

موضـوع  (در اینجا دوستی من به یک مناسـبت  . ام بیشتر دوست دارم راننده
ضـوع بیرونـی   بنـابراین مو . گردد نه خود او یعنی وزارت او باز می) بیرونی

. حال آنکه عشق حقیقی، هرگز شأن ابزاري ندارد. یمهم شده است نه دوست
یعنی از آنجا که بر اساس مناسبتی بنا نشده است ما نمـی تـوانیم آمـدن و    

___________________________________________________________ 
ات آفریـده اسـت    خداوند باري تعالی تو آنچنان زیبا و پـاکیزه (دیوان اشعار   -سعدي شیرازي  -1

  .)که هر چه از تو به من زجر می رسد با آن به مدارا بر می خیزم 
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نمی توانیم آن را بیـاموزیم و  . نیامدن او را به خلوتگه جان خود تعیین کنیم
  : به دیگران یاد دهیم

مسجد و براي همین است که گفته اند عشق در مدرسه نیست، عشق در 
  .زیرا آمدنی است نه آموختنی. معبد است

  دمـگردی  یک چند در این مدرسه ها
  دمـــه ها پرسیــل نظر نکتــــاز اه
  یک مسأله اي که بوي عشق آید از آن

  دمـــر خود از مدرسی نشنیـــدر عم
  :عشق ، جوهر هستی و شور زندگی است؛ زیرا

 : کیمیا گر است -1
 . کند طلاي مهذب بی غش تبدیل می یعنی مسِ نفس انسان را به

 :درمانگر است -2
یعنی انسان را از خشونت ماده می کنَد و او را به مستی می کشـاند تـا   

  .جان هستی را شهود کند
  :پایدار ساز است -3

پس هر سخنی که با عشق آمیخته شد و هر عملی که در عشق مسـتحیل  
  .گردد شد جاویدان می

 . قابل انتقال است برخوردار از کیفیتی خودجوش و غیر -4
شود و نمی توان  داد و ستد کشیده نمی ي هبراي همین است که به عرص

هرگز انسان براي نفـس کشـیدن   : عشق مانند تنفس است .بر آن قیمتی نهاد
بنـابراین بـه تـنفس    . خود نیازمند گدایی کردن از تنفسِ آن دیگري نیسـت 
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که انسان را بـه  این جوششی درونی و فطري است  .دیگران رشک نمی برد
عشـق ذهنـی   . خواند نه عمل به یک قرارداد اجتماعی سوي معشوق فرا می

بر خلاف عشق فطري به صورت یک ارزش اجتماعی به انسـان  ) تصویري(
  1.شود عرضه می

در حکمت هنر اسلامی از آنجا که عشق، علت فاعلی بروز آثار هنـري  
بـایی و ایجـاد زیبـایی    شود  و تنها جانِ عاشق است که به فهم زی تلقی می

توفیق می یابد  و هنر نیز فرآیند خلاقانه و روشمند آفرینش زیبـایی اسـت   
  .پس با عشق پیوندي درونی و معنوي دارد

  :هنر نیز مانند عشق
یعنـی  (کیمیاگر، درمانگر و پایدارساز است و شـأن غیـر ابـزاري دارد    

هنر چـون از   .و فراتر از قدر و قیمت مادي است) آمدنی است نه آموختنی
 .وادي عشق می آید پس امري یافتنی است و نه بافتنی

  

___________________________________________________________ 
بنابراین به مرور . ان ابتداي کودکی می شنویم که اگر چنین و چنان کنی دوستت داریمما از هم -1

دوسـتی و عشـق ذهنـی    . زمان فکر می کنیم که دوستی یک قرارداد اعتباري است نه نیـاز فطـري   
  . سویه است دو طرفه است حال آنکه عشق فطري یک) تصویري(


